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دعای جوشن کبیر 
جوشن کبیر دعاپی منفول از پیامبر اکرم( ض) کر ۱۸۹ بن اوی ١۹‏ داو صفت ا ا در 
این دعاء نام‌های خدا بیشتر از قرآن گرفته شده و به گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که علاوه بر 
0م ی تا ات ی ا سر وا ی وف 
دعای جوش کبیر را جبرئیل به پیامبر اسلدم( ص) در یکی از جنگ‌ها برای در امان بودن از آسیب‌های 
جنگ آموزش داده است. جبرئیل عرضه داشت شت: یا محمّد؛ پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
این جوشن [زره] را از تن خود بیرون کن و این دعا را بخوان که برای تو و امّتت موجب ایمنی است. 
سپس شرحی در فضیلت این دعا ذکر فرموده که اینجا جای بیان همه آن نیست ولی به برخی از آن اشاره 
می‌کنم از جمله آنکه: 
هرکه آن را بر کفنش بنویسد» خدا به احترام آن او را به آتش نمی‌افکند و هرکه آن را در اول ماه رمضان 
با نیت خالص و دلی پاک بخواند» حق‌تعالی بهره‌مندی [از خیر دنیا و آخرت] را روزی او می‌کند و برای 
وی هفتاد هزار فرشته می‌آفریند که خدا را تسبیح و تقدیس کنند و ثوابش را برای او قرار دهند. 
در ادامه نیز فضیلت زیادی روایت کرده تا آنکه فرمود: هرکه آن را در ماه رمضان «سه بار» بخواند. 
خدا بدن او راب بر آتش جهنم حرام می‌کند و بهشت را برای او واجب می‌گرداند و دو فرشته را بر او 
می‌گمارد تا او را از گناهان حفظ کنند و در طول زندگی خود در امان خدا باشد» 
و در پایان روایت آمده: امام حسین(علیه‌السلام) فرمود: پدرم علی بن ابیطالب به حفظ این دعا وصیت 
کرد و نیز اینکه آن را بر کفن ایشان بنویسم و به اهل خود بیاموزم و آنان را به خواندنش تشویق کنم. 


در هر صورت این دعا مشتمل بر صد بند است و هر بندی مشتمل بر ده نام از نام‌های خداست که در 
آخر هر بند باید گفت: 


سُبْحانَكَ يا لاله الا آنت. الْعَوْتَ الوت خلَصنا من الّار یا زب 
منژهی تو ای که معبودی جز تو نیست» فریادرس فریادرس. ما را از آتش برهان ای پروردگار 


و در کتاب «بلدالامین» آمده است که در آغاز هر بند «بسم الله بگوید و در آخرش: 














اپ 
سُبْحانَكَ یا لاله الا آنت الْعْوْتَ اث صَلِ علي مُحَمَدِ وآله وخَْصنا من النَار یا رب یا ذا الجلال 
وَالافرام يا أَرْحَمَ الراحمین. 


منڑھی تو ای که معبودی جز تو نیست. فریادرس فریادرس, بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را 
ای پروردگار از اتش رهایی بخشء ای دارنده بزرگی و رافت و محبت. ای مهربان‌ترین مهربانان. 


و آن دعا این است: 
بسم الله الرَحمنِ الرَحیم 


به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی‌اش همیشگی است 


١)اَلنَهْم‏ اتی آمنتلک باسنمک یا له یا من یا رَحیم یا گری یا مُقیم یا عَظیمْ یا قَدیم یا غلیم یا حَلیم یا 
حکیم سُبْحانَک یا لا اله الا آنت الْعَوْت الْعَوْتَ خَلَصَُنا من النثار يا رَبَ 


خدایا از تو خواستارم به نامت»ای خداءای بخشنده»ای مهربان»ای گرامی»ای پایدار »ای بزرگ»ای دیریٹھ 
ای داناءای شکیفاه‌ای فرزانهءمنڑھی تو ای که معبودی جز تو نیست.فریاد رس فریاد رس»ما را از آتش 
برهان ای پروردگار من 


۲)یا سید السادات. یا مجیب الدعوات یا رافغ رجات يا وَلِیٌ الَحسنات يا غافر الخطینأت یا مُعْطیَ 
الْمَسْتَلات یا قابل توبات یا سامع الاصوات يا عالم الخْفْیَاتِ یا دافع لیات 


ای سرور سروران»ای برآورنده دعاهاءای بلندی‌بخش جایگاههاءای سرچشمه نیکیهاءای درگذرنده از 
خطاهاءای عطابخش خواسته‌ها»ای پذیرنده توبه‌هاء‌ای شنونده نداهاء‌ای دانای راز هاء‌ای دور کننده بلاها 


٣)یا‏ خَيَْالْغافِرينَ یا خَيْرَ الفاتحین يا خَيْرَ الناصرین يا خَيْرَ الحاکمین يا خَْرَ الرَازقین يا خَیْرَ الوارئین یا 
خَيْرَ الحامدينَ یا خَیْرَ الذاکرین یا خَيْرَ الْمُنْزْلينَ يا خَیْرَ الَحخْسِنينَ 
ای بھترین آمرزگاران؛ای بھترین گشایشگران ای بھترین یاوران»ای بھترین داوران»ای بھترین روزی 


دهان»ای بھترین وارتان»ای بھترین ستایشگران ای بھترین یادآورانءای بھترین عطابخشان»ای بھترین 


نیکوکاران 


ee‏ وت هو الْکبیر الْمْتَعَالِ 
منشی السخاب البِّقَالِ یا من هو شدیذ المحَالِ یا من هو سریغ الحساب یا من هُو شید العقاب یا من 
عِندَه خن الٹواب یا مَنْ عنده ام الکتاب 
ای آن‌که شکوہ و زیبایی تنها از آن اوست ای آن‌که توانایی و برازندگی تنها از آن اوستءای آن‌که 
فرمانروایی و شوکت تنها از آن اوست.ای آنکه اوست بزرگ و برترء‌ای پدیدآورنده ابرهای پرباران.ای 
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ے ا سے 


آن‌که نیرومندءو پرتوان است»ای آن‌که حسابرسی چالاک است»ای آن‌که کیفرش سخت و شدید است»ای 
آن‌که پاداش نیک تنها نزد اوست.ای آن‌که دفرت هستی پیش روی اوست 


۵)اللَهْم انی سالک باسنمک یا نان يا مان يا دی یا بُرهانْ با سلطا یا رضوان يا غفران یا سُبْحَانُ یا 
مُنْتَعَان یا ذا المَنّ و الْبََانِ 


خدایاااز تو خواستارم به نامت ای پرمهر»ای بخشایشگر»ای جز ادهنده»ای زو شی خرد‌ای فرمانروا»ای 
خشنودی»ای آمرزش»ای پاک»ای پشتوانه»ای صاحب نعمت و بیان 


۶)يا من تَواضع كل شنی و لعظمته با من امنتنلم کل شیء لِقذرَته یا من ڏل کل شنیء لته با من خضع 
کل شیء لهیبته یا من انقاد کل شیء من خشنیته یا من تَشَقَقّتِ تشققت الجبال مِنْ مَخافته يَا مَنْ قامّت الستّمَاواث 
بأمره يا مَنِ اسْتَقْرّتِ الأرَضونَ باذنه یا مَنْ یسَبْحُ الرّعَذْ بِحَمُدہِ یا مَنْ لا یعتدی عَلَى اهل مَملَکته 


ای آن‌که همه در بر ابر عظمتش فروتن»ای آن‌که همه در برابر قدررتش تسلیم»ای آن‌که همه در برابر 
عژنش خوار» ای آن‌که همه در برابر هیبتش هراسان»ای آن‌که همه از ترسش فرمانبردارء‌ای آن‌که کوهها 
از بیعش شکافتهای آن‌که آسمانها به امرش بر پاءای آن‌که زمینها به اجازهاش بر جاءای آن‌که رعد به 
ما ی سکران کدی ال مکی شم کف گنه 


۷یا غافر الْخَطَایَا یا کاشف الْبَلایّا یا منتهی الرَجَايَا با مُجْزل الْقطایا یا واهب الْهدَایا یا رازق البْرَایا یا 
قاضی اْمَنایا یا سامع مت یا باعثّ الْبَرَایَا یا مُطلق الستازی 


ای در گذرنده از خطاهاءای برطرف کننده بلاهاء‌ای اوج امیدو اریهاء‌ای بسیاردهنده عطاهاء‌ای بخشنده 
هدایا» ای روزیرسان آفریده‌هاء‌ای برآورنده آرزوهاء‌ای شنوای گلایه‌هاءای برانگیزنده بندگان»ای 
بندگشای دربندان 


۸يا ذا الْحَمْدِ و الٿئاءِ یا دا الْقخْرِ و البهاء یا ذا الْمجد و الستناء یا ا لد و الوَفَاءِ یا ذا العَلُو و الیضاء 
يا ذا المَنّ و الْعطاء یا ا الَفصلِ و الْفَضاء یا ڏا الْعز و الْيَقَاءِ یا ذا الجود و التَخَاءِ یا ذا الآلاءِ و النَعْمَاءِ 


ای صاحب سپاس و ستایش»ای صاحب فخر و زیبایی»ای صاحب بزرگواری و والایی»ای صاحب پیمان 
و وفاء ای صاحب گذشت و رضاء‌ای صاحب بخشش و عطاء»ای صاحب دادرسی و داوری»ای صاحب 
عزّت و بقاء‌ای صاحب کرم و بخشش»ای صاحب عطاها و نعمتها 


۹لهُم نی آمنالک بامنمک یا مانغ یا ذافغ با رافغ یا صانغ يا نافغ یا سنامغ یا جامغ یا شافغ یا واسغ با 
موسع 














خدایا از تو خواستارم به نامت ای بازدارنده»ای دور کننده»ای بردارنده»ای سازنده»ای سودبخش»ای 
شنواءای گرد آوردنده»ء‌ای یاریگر»ای مهرگستر»ای وسعت‌بخش 


۰یا صانع کل مصنوع يا خالق کل مخلوق یا رازق کل مززوق يا مالک کُلْ مَمْلوي یا کاشف کل 
مَکْزوب یا فارج کُلْ مَهُمُوم یا راحم کل مزخوم یا اصر کل مَخْذُولِ یا ساتر کل مَعيُوب یا مَلْجَا کل مَطرُودِ 


ای ساز نده هر ساخته»ای آفرینندہ هر آفریده»ای روزی‌بخش هر روزی‌خوار» ای دارای هر دارایی»ای 
غمگسار هر غمزده»ءای فر جبخش هر اندوهگین»ای مهرورز بر هر مهرجو ای یاور هر بی‌یاور»ای 
پرده‌پوش هر کاستی»ای پناه هر رانده 


ىہ 4 و - 


ع بت یا یی لہ کرہتی پا ینید خیرٹی یا ابی ع ای با ماجبی جد رار پا 
مُعینی عند مَفزٌعی 
ای توشه‌ام در سختی»ای امیدم در ناگواری»ای همدم در وحشت»ای همرهم در غربت ای سرپرستم در 
نعمت»ای فریادرسم در کرفتاری»ای ر هنمایم در سرگردانی»ای توانگری‌ام در تنخدستی ای پناهم در 
دماندگی»ای مددرسانم در پریشانی 


۲ ی علام الوب یا غَقَارَ لوب یا ستاز لوب یا کاشف الْکْرُوب با مُقلّب قوب یا طبیب لوب یا 
مُتَورَ الْقُلُوب يا آنیس اْفْلوب يا مُفْرَءِ ج الْهُمُوم یا مقس الْعْمُوم 


ای دانای نهانهاء‌ای آمرزنده گناهان»ای پردەپوش عیبھاءای غمگسار غمھاءای دگرگون‌ساز دلھاءای 
پزشک قلبهاء‌ای روشنی‌بخش دلهاء‌ای همدم جانهاء‌ای گره گشای اندوههاء‌ای گشایشگر دلتنگیها 


٣)لنَُمْ‏ اتی سالک بامنمک یا جلیل یا جمیل يا وکیل یا کفیل یا دلیل یا قبیل یا مدیل یا منیل یا مقیل یا 
خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای والاءای زیباء‌ای کارگشاء‌ای سرپرست»ای راهنماء‌ای پذیراءای 
گر داننده»ای عطابخش»ای درگذرندهءای حال گر دان 


۴یا ذلیل الْمُتَحَيَرِينَ یا غیاث الْمُستغيثينَ پا صريخ المْسْتَصرِخینّ پا جَارَ المُستجيرينَ یا أَمَانَ الْخَاِفِينَ 
یا عَوْنَ الْمُوّمنین یا زاجم الْمَسَاكين یا مَلْجَاً الغاصین یا غافر الْمُذنبينَ یا مُجیب دَغوَۃ الْمُضْطْرَينَ 














رهنمای رھجویانءای مددرس مددجویان»ای فریادرس فریادکنان»ای پناه پناهندگان»ای ایمنی‌بخش 
هر اسندگان»ای پاور موّمنان»ای مهرورز بر خاک نشستگان»ای پناه عصیانگران»ای آمرزنده 
گنهگاران»ای اجابت‌کننده دعای بیچارگان 


۵یا ذا الْجُودِ و الاخسان یا ذا الْفْضّل و الامتنان یا ذا الْأمْنِ و الْأمَانِ یا ذا انس و السُبْحَانِ یا ذا 
الْحکْمَة و الْبَيَانِ یا ذا الرَحْمَة وَ الرَضَوَان یا ذا الْحْجَّةَ و الْبْرْهَانِ یا ذا الْعظَمَة و السُلْطَانِ یا ذا الرأقة و 
الْمُسْتَعَانِ یا ذا الْعفو و الْکُقْرَانِ 


ای صاحب جود و نیکی»ای صاحب بخش و عطاءای صاحب امن و امان»ای صاحب قدس و پاکی»ای 
صاحب حکمت و بیان»ای صاحب رحمت و رضوان ای صاحب حجت و برهان»ای صاحب عظمت و 
سلطان»ای صاحب مهر و ای پشتیبان»ای صاحب گذشت و غفران 


۶میا من هو رَبْ کل شیء یا من هو له کل شیء يا من هو خالق کل شیْء يا من هو صانغ کل شنیء یا 
مَنْ هو قبل کل شنیء یا من هو بغد کل شنیء يا من هو فوق کل شیء يا من هو الم کل شنیء يا مَنْ هق 
قادز علی کل شیء یا مَنْ هو یبْقی و یفنی كل شینء 


ای آن‌که پروردگار همه اوست»ای آن‌که معبود همه»اوست.ای آن‌که آفریننده همه»اوست ای آن‌که سازنده 
همه»اوستای آن‌که پیش از همه بود»‌ای آن‌که بعد از همه هست.ای آن‌که از هر چیز برتر است»ای 
آن‌که به همه‌چیز داناست»ای آن‌که بر هر چیز توانا است»ای آن‌که او همیشگی است و همه‌چیز رفتنی 


است 


۷)لهُمْ ئی آمنآلک باسْمک یا مُوْمن یا مُهَيْمِن یا مُکوّن با مُلَقَنُ یا مُبََنْ یا مهوٍن یا مُمَکِنْ يا مین یا 
محر پا وھ َه 
خدایاااز تو می‌خواهم به نامت ای ایمنی‌بخش»ای چیره بر همهءای هستی‌آفرین»ای دلبر»ای خردرباءای 
سادگی‌بخش»ای توان‌ده»ءای زینت‌بخشای نمایانگر »ای پخش‌کن 


۸ا من هو فی مُلکه مُقیم یا من هو فی سلطانه قدیغ یا من هو فی جلاله عظیم یا مَنْ هو علی عباده 
رجیم یا مَنْ هو بِکُلْ شیء لیم یا مَنْ هو ہِمَنْ عصاه حَليخ یا مَنْ هو ہِمَنْ رجاه کریخ یا مَنْ هو فی صنعه 
حکیم یا مَنْ هو فی حکمَتھ طیف یا مَنْ هو فى لطفه قَدِيمْ 


ای آن‌که در فرمانروایی‌اش پابرجاست ای آن‌که در پادشاهی‌اش دیرینه است»ای آن‌که در شکوهش بزرگ 
است»ای آن‌که بر بندگانش مهربان است.ای ای آن‌که به هرچیز داناستای آن‌که بر نافرمانان بردبار 
است»ای آن‌که بر امیدو اران اکر ام ورزد‌ای آن‌که در آفرینش حکمت نماید»ای آن‌که در حکمتش مهر 
ورزدء‌ای آن‌که در مهرش دیرینه است 














لے 


۴ 


٩‏ )يا مَنْ لا یزجی إلا فَضَلَهُ یا مَنْ لا یسل الا عفوه یا من لا ینظرز إلا بره یا من لا یخاف الا عَذلَهُ یا من 
لا يدوم الا مُلْکُهُ یا مَنْ لا سنلطان الا سلطانه یا من وسعث کل شیء رَحمَثْهُ یا من سَبَقَّٹ رَخمئه غضبه یا 
مَنْ اَحَاط کل شیء علمه یا مَنْ لیس أَحَذْ مثله 


ای آن‌که جز به فضلش امید نیست.ای آن‌که جز عفوش خواهش نشوده‌ای آن‌که جز به نیکی‌اش چشم 

ندوزند»ای آن‌که جز از دادش نهر اسند»ای آن‌که پایدار نماند جز فرمانروایی‌اش»ای آن‌که جز سلطنتش 

سلطنتی نیست ای آن‌که رحمتش همه را فر ا گرفته»ء‌ای آن‌که رحمتش بر خشمش پیشی گرفته»ای آن‌که 
دانشش همه را فرو گرفته»ای آن که هیچکس همانندش نیست 


۰یا فارج الْهم یا کاشف العم یا غافز انب یا قابل التَؤب یاخالق الق یا صایق الَوَعدِ یا مُوفى الَْهّد 
یا عالم الستَرّ یا فالق الْحَب یا زازق الأنام 


ای گشاینده اندوه»ای برطرف کننده غم»ای آمرزنده گناہ ای پذیرندہ توب ای آفرینندہ آفریدگان»ای راست 
وعده»ای وفادار به پیمان»ای دانای راز نهان»ای شکافنده دانه»ای روزی دهنده بندگان 


)الم ی آسنالک باسنمک یا على با وف یا غنیْ یا مَلِی یا حَفِیْ یا زضیٌ يا کی یا بی یا قوئ پا 
ولی 
خدایاااز تو خواستارم به نامت ای والاءای وفادار»ای توانگر»ای امان‌ده»ای پرمهر »ای خشنود»ءای پاک»ای 
نمایان»ای پرتوان»ای فیض‌بخش 


۲یا من اَظْھَرَ الْجَمیل يا من ستر الْقبيح یا من لم بُوَاحذ بالجَريرَة یا من لغ يَهتِکِ السَثر یا عظیم العفو 
یا حَسَنَ التَجَاؤز یا واسع الْمَغْفِرَةِ یا باسط الْيَدَيْن بالرَخمَة یا صاحب کُلٍ نجْوّی یا مُنتهی کل شکوی 


ای آن‌که زیبایی را پدیدار نمودی»ای آن‌که زشتی را پوشاندی ای آن‌که بر گناہ سرزنش نکردی»ای آن‌که 
پرده‌دری ننمودی»ای که گذشتت بزرگای که نیکو درگذری»ای آمر زگانیت فراگیرءای دستت به مهر 
گشوده»ای شنوای هر نجوی»ای سرانجام هر گلایه 


۳ ذا النْعْمَة السَابِعْة یا دا الرَحْمَة الْوَاسعَة یا ذا المنَة الستابِقَة یا دا الْحکْمَة البَالعْة یا دا الْقَدْرَة الکاملة 
پا ذا الْحْجَة الْقَاطعَة یا دا الْكَرَامَة الظاهرة یا دا الْعزّة الدَائِمَة یا دا الق الْمَتِينَة یا دا الْظَمَة الَمَنيعَة 


ای دارای نعمت فراوان»ای دارای رحمت فراگیر»ای دارای بخشش آغازین»ای دارای حکمت رساءای 
دارای نیروی برازنده»ای دارای بر هان قطعی»ای دارای کرامت هویدا» ای دارای فرت پایدار»ای دارای 
توان اسفوارء‌ای دارای عظمت بلندبایه 














سے اچک 


کل هلجم 


۴یا بديع السسمَاواتِ یا جَاعل الظْماتِ یا رَاحمَ الْعَبَرَاتِ یا مقیل الْعَلَرَاتِ یا ساتز العَورَاتِ یا مُخيى 
الاْمُوّات یا مُنزل الْآیّاتِ یا مُضَغْف الْحسنّات یا ماحی السَیْناتِ یا شدید النقمات 


ای پدیدآورندہ آسمانھا ای برنهنده تاریکیهاء‌ای رحم کننده اشکهای ریزان»ای در گذر نده از لغزشهاء‌ای 
پوشنده زشتیهاه‌ای زندگی‌بخش مردگان»ای فرودآور آیات»ای دوچندان کن خوبیهاء‌ای ناپدید کنندہ بدیھاء 
ای سخت شکنجه 


له یی اسنالک بامنمک یا مُصَوَر یا مُقذْرُ یا مر یا مطهر یا ُنوٍز یا مسر یا یز یا منذ ذز پا 
دم يا ُؤخرُ 
خدایاااز تو درخواست می‌کنم به نامت ای صورتگر»ای سنجیده‌کار» ای گرداننده»‌ای پاک کننده»ای 
روشنی‌بخش»ای سادساز»ای مژدهده»ای بیم‌ده»ای پیش اور ای پس‌اور 


۶یا رب البَیْتِ الْحَرَام یا رَبٌ الشْھُر الْحَرَام یا رب لد الْحَرام یا ِبٌ الرّكُنِ و الْمَقام یا رَبَ الْمشعر 
الحزام يا زبٌ الَْسنجد الحزام یا رَبٌ الحلّ و الحرام یا رب النور و الظلام یا رَبٌ التَّحِیَةَ و السّلام یا زب 
الْقُذرَۃِ فى الانام 


ای پروردگار خانه محترم»ای پرودگار ماه محترم»ای پرودگار شهر محترم»ای پروردگار رکن و مقامءای 
پروردگار مشعر الحرام»ای پروردگار مسجد الحرام»ای پروردگار حلال و حرام»ای پروردگار روشنی و 
تاریکی» ای پروردگار تحیّت و سلام»ای پرورنده نیرو در مردمان 


۷)یا َحكُمٍ الحاکمین پا غدل الْعَادِلينَ پا اصدق الصادقین یا هرز الطاهِرینَ یا خسن الخَالقينَ یا أَسْرَعَ 
الخاسبین یا أَسنْمَع السنامعین یا أَبْصَرَ التاظرین یا آثنفع الشافعین یا رم الأَكْرَمينَ 


ای داورترین داوران»ای دادگرترین دادگران»ای راستگوترین راستگویان»ای پاکترین پاکان»ای بهترین 
آفرینندگان»ای چابکترین حسابگران»ای شنواترین شنوندگان»ای بیناترین بینندگان»ای یاورترین یاوران»ای 
کرامی‌ترین کرامیان 


۸ب عماد مَنْ لا عماد لیا سند من لا سند له یا لخْرَ من لا ذخْرَ له یا جر مَنْ لا جزز له یا غِيَاٿ مَنْ 
لا غِیّاث له یا فخْرَ مَنْ لا فخز له یا عز مَن لا عز له یا مُعین مَنْ لا مُعین له يَا انیس مَنْ لا آنیس له یا 
مان مَنْ لا مان له 


ای تکیه‌گاه آن‌که تکیه‌گاه نداردءای پشتیبان آن‌که پشتیبانی ندارد‌ای اندوخته آن‌که اندوخته‌ای ندارد ای پناه 
آن‌که پناهی ندارد»ای فریادرس آن‌که فریادرسی ندارده‌ای افتخار آن‌که افتخاری ندارده‌ای عزّت آن‌که 
عزتی ندارد ای مددرسان آن‌که مددی ندارده‌ای همدم آن‌که همدمی ندارده‌ای ایمنی‌بخش آن‌که ایمنی ندارد 
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۹)للَهُم انی سالک باسنمک یا عاصم یا قائ یا َائِمُ با راحم یا سالم یا حاکم یا عَالِمْ یا قاسم یا قابض یا 
باسط 


خدایا!از تو می‌خواهم به نامت ای نگهدارء‌ای پایدارءای پاینده»ای مهرورز »ای سلامتی‌بخشای داورءای 
داناء‌ای بخش‌کن»ای بازگیر»ای فراخی‌بخش 


۰ عاصم مَن اسنتغصَمَه یا رَاحِمَ من اسنتزحمه يا غافر م مَنِ اسْتَغْفْرَهُ یا تاصر مَن استَنصره یا حافظ مَن 
استخقظۀ یا مُكَرم مَنِ اسسْتَکْرَمَه یا مزشد من اسنتزشه یا صریخ مَنِ امنتصرخه یا معین مَن اسنتعانه یا 
مُغیت من استغاثه 


ای نگهدار آن‌که از او نگهداری جویده‌ای مهربان بر آن‌که از او مهر جویده‌ای آمرزنده آن‌که از او 
آمرزش خواهد ای ارز آن‌که از ار پاری طلبدء‌ای حافظ آن‌که از او حفاظت خواهده‌ای اکرام کننده آن‌که 
از او اکرام خواهد»ای راهنمای آن‌که از او راهنمایی جوید»‌ای دادرس آن‌که از او دادرسی خواهد»‌ای 
مددیار آن‌که از او مدد جویدء‌ای فریادرس آن‌که از او فریادرسی خواهد 


۱)با عزیزا لا یضام یا لطیفا لا یرام يا قیُوما لا ینام یا ذانما لا یوت يا حيّا لا یفوث يا میکا لا یژول یا 
بَاقیا لا یفتی یا عالما لا یِجْهّل یا صَمَدا لا یُطْعَمْ یا قویا لا بَضغف 


ای عزیزی که خوار نگرددءای لطیفی که دست‌انداز ی نشودءای پایداری که خوا او را درنیاید»‌ای پاینده‌ای 


که فنا نپذیرد»ای زنده‌ای که نمی‌میرد» ای پادشاهی که از بین نمی رود ای همیشگی که فانی نمی شودءای 
دانایی که نادانی ندارد»‌ای بی‌نیازی که خوراک نخواهد»ای توانایی که ناتوان نمی‌گردد 


۲لَهم اتی آمنالک بامنمک یا أَحذ یا واحذ یا شاهذ یا ماجذ یا حامذ یا زاشذ یا باعث یا وارث يا ضَارُ 
اف 
خدایاااز تو درخواست می‌کنم به نامت ای یکتاءای یگانه»ای گواهءای بزرگوارای ستایش‌پذیر »ای راهنما 
ای برانگیزنده»ای میر اث‌برنده»ای زیان‌رسان»ای سودبخش 


)٣‏ يا آغظم من کل عَظيم یا رم من کل گریم با أَرحَمَ من کل رجیم يَا عم من کُنَ غلیم یا أَحْکَمَ من کل 
حکیم يا تم من کل قدیم یاب من کل کبیرِ یا آلطف من ُل لطیف يا أَجَلَ من کل جلیل یا أَعَزٌ من کل 
عزیز 


ای بزرگتر از هر بزرگای کریم‌تر از هر کریم» ای مهربان‌تر از هر مهربان»ای داناتر از هر داناءای 
فرزانه‌تر از هر فرزانه»ای دیرینه از هر دیرینه» ای بزرگتر از هر بزرگای لطیف‌تر از هر 
لطیف»ای باشکوه‌تر از هر باشکوهای عزیزتر از هر عزیز 
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۴ كکريم م الصّفْح یا عظیم الْمَن یا کثیر الْخَیْر یا قدیم الْقَضْلٍ یا دام الطّفِ یا لطیف الصُنعِ یا مُنَقِسَ 
الکزب یا کاشف الضْرْ یا مالک الْمْلْکِ يا قاضی الحَقَ 


ای گذشت کریمانه»‌ای نعمتت بزرگ»ای خیرت بسیار»ای فضلت دیرینه‌ای لطفت همیشگی. ای ضنعت 
چشم‌نواز»ای گره‌گشای گرفتاری»ای بردارنده زیان»ای پادشاه هستی»ای داور بر حق 


۵یا مَنْ هو فی عهُده وفیْ یا من هو فی وفانه قوئ يا من هو فی فوّته على یا من هو فی غلوه قریب 
یا من هو فی قزبه لطیف یا مَنْ هو فی لطفه شریف یا من هو فی شنرفه عزیز یا مَنْ هو فی عزه عَظیم یا 
مَنْ هو فی عظمته مَجیذٌ یا مَنْ هو فى مَجْدہِ حمیذٌ 


ای آن‌که در پیمانش وفادار است.ای آن‌که در وفاداری‌اش پایدار است»ای آن‌که در پایداری‌اش 
والاست»ای آن که در والایی‌اش نزدیک است.ای آن‌که در نزدیکی‌اش با نرمی است.ای آن‌که در 
,بزرگی‌اش شکوهمند است»ای آن‌که در شکو هش ستوده است 


۶لَهُم انی سالک باسْمک يا گافی یا شافی یا وافی یا مُعَافی یا هادی یا دَاعی یا قاضی یا زاضی یا 
عالی یا باقی 
خدایاااز تو درخواست می‌کنم به نامت ای بسنده»ای درمان‌بخش ای وفادار»ای تندرستیده ای راهنماء‌ای 
به نیکی خوان»ای داور»ای خشنود.‌ای بلندمر تبه»ای ماندگار 


۷ من کل شيءِ خاضغ له یا من کل شیء ایغ له یا من کل شیء این له یا من کل شیء موزجوذ 
به يا من کل شىء منیب الیه یا من کل شيءِ خانف منه يا من کل شیء فان به یا من کل شنیء صایز یه 
يا مَنْ کل شیء یسح بحمّده یا مَنْ کل شیء هالک الا وَجهّه 


ای آن‌که هرچیز برایش فروتن است.ای آن‌که هر چیز از او هراسان است.ای آن‌که هستی هرچیز از او 

است»ای آن‌که هرچیز به او پدیدار است»ای آن که هرچیز به سوی او بازگشت کندء‌ای آن‌که هرچیز از او 

ترسان است.ای آن‌که هرچیز به او بر پاست»ای آن‌که هر چیز به سوی او دگرگون می‌شودهای آن‌که هر 
چیز به ستایش او تسبیه‌گو است»ای آن‌که هرچیز جز جلوه‌اش نابود است 


۸ پیا مَنْ لاعف إلا له یا من لا مفزع إلا له یا من لا مق لاله یا من لا منجی مه إلا یه امن لا 
يُزْغب الا الّه یا مَنْ لا حول و لا قُوَة الا به یا من لا یْستعان الا په یا مَنْ لا د يتَوَكَلُ الا عَلَيْه یا مَنْ لا یرجی 
الا هو یا مَنْ لا يْغبَ الا هو 




















۲ 
7 


ای آن‌که گریزگاهی نیست جز به بارگاهش»ای آن‌که پناهی جز به درگاھش نیستءای آن‌که مقصدی جز 
به سوی او نیستءای آن‌که از خشمش رهای نیست جز به مهرش»ای آن‌که جز به سوی او میلی نیستءای 
آن‌که جنبش و نیرویی نیست جز به اوء‌ای آن‌که جز از او مدد نجویندءای آن‌که جز بر او توکل نشودءای 


9٩‏ خَیْرَ الْمَزهُوبينَ يا خَيْر الْمَزغُوبينَ يا خَیْرَ المَطلوبينَ یا خَیْرَ المَسنُولِينَ یا خَيرَ لمقصودین یا خَيْرَ 
الْمَذكُورِينَ یا خَيْرَ المشکورین یا خَیْرَ الْمَخْبُوبِينَ يا خَيْرَ الْمَذْعُوَينَ یا خَيْرَ المْستانسینَ 


ای بھترین هراس‌انگیزان»‌ای بھترین شوق‌آفرینان»ای بھترین جویاشدگان»ای بھترین پاسخ دهان»ای 
بهترین قصه‌شدگان ای بهترین یادشدگان»ای بهترین ستودگان»ای بهترین دلبران»ای بهترین خواندگانای 
بهترین همدمان 


۰ )الهم نی آمنالک باسنمک یا غافز یا سناتز یا قایز یا قاهز یا فاطر یا اسر یا جابز یا ذاکز یا ناظر یا 

تاصز 

خدایا!از دو خواستارم به نامت ای آمرزگار»ای پرده‌پوش ای تواناه‌ای چیره»ای آفریننده ای شکننده»ای 
شکستبند»ای یاداور»ای بیناءای یاور 


۱یا مَنْ خَلَقَ فسوی یا من قَذَرِ فهدی با من یش البلوی یا من سمغ النَجْوَى یا مَنْ يْنْقذْ الْعَرْقى یا 
مَنْ پُنجی الهلکی یا مَنْ یشفی المزضی یا مَنْ آضحک و آبکی یا من مات و أَخْیّا یا مَنْ خَلَقَ الرَجین 
الدكَر و ای 


ای آن‌که آفرید پس متناسب نموده‌ای آن‌که اندازه نهاد پس رهنمون شد ای آن‌که بلا را برگیرد+ ای آن‌که 
زمزمه نهان را بشنودء‌ای آن‌که غرق‌شدگان را برهاند»ای آن‌که از نابودی رهایی بخشدء‌ای آن‌که بیماران 
را شفا دهد. ای آن‌که خنداند و گریاند»‌ای آن‌که میراند و زنده کنده‌ای آن‌که دوگونه مرد و زن آفرید 
۰) یا من فی الب و البْحْر مبیله با من فى الافای یله یامن فی الایات باه یا هن فی المَماتِ فَذرنَه 
یا مَنْ فی الْقبّور عبْرَئۀ یا مَنْ فی الْقيَامَة مله یا مَنْ فی الحسّاب هَيبَنة یا مَنْ فی المیزان قَضَاوُہُ پا م 
فی الَجَنَة توابه یا مَنْ فی الثار عقابْه 


ای آن‌که در خشکی و دریا راہ اوست»ای آن‌که در کرانه‌های هستی نشانه‌های اوست.ای آن‌که در 

نشانه‌هايش بر هان روشن اوست.ای آن‌که در مرگ آفریدگان قدرت‌نمایی اوست.ای آن‌که در قبر ها 

بندآموزی اوست»ای آن‌که در رستاخیز فرمانروایی بىحد اوست»ای آن‌که در حسابرسی اعمال شکوه 
ا شت پاداش اوست.ای آن‌که در دوز خ 


ارسکواق رکه در کی کہ دارفا ذاوری اتسار ا که 
کیفر اوست 
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۳یا مَنْإِليْه يَهرُبُْ لْخَايِفُونَ یا مَنْ اه يَفْرَغ لْمذِنِبُونَ یا مَنْ إِلَيْه یَفْصد ايبون یا مَنإِلَيْه یرَغب 
الژاهذون یا من إِلَيْه یَلْجَاً الْمُتحَيْرُونَ با مَنْ به یستتانس الْمریذون يا مَنْ به َة يفْتَخرُ الْمْحِبُونَ یا مَنْ فى 
عَفوِه یَطْمَغ الْخَاطئُونَ یا مَنْ إِلَیْه سکن المُوقنون یا مَنْ عَلَيْه یوک المتوکلون 
ای آن‌که هراسندگان به درگاه او گریزند»ای آن‌که گنهکاران به سوی او پناه برنده‌ای آن‌که پشیمانان آهنگ 
او کنند‌ای آن‌که پارسایان به او میل نمایند‌ای آن‌که سرگشتگان به او پناه برندء‌ای آن‌که ارادتمندان به او 
یقین‌یافتگان به سوی او آرام گیرند‌ای آن‌که توگل‌کنندگان بر او توگل کنند 


۴لَهُم ای آمنالک بامنمک یا حبیب یا طبیب یا قریب یا رقیب یا سیب يا مهیب [مهیب] یا ُثیب یا 


خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای دوست‌داشتنی»ای شفابخش»ای نزدیک.ای دیده‌بان»ای 
حسابرس»ای هراس‌انگیز»ای پاداش‌ده»ای اجابت کننده»ای آگاه ای بینا 


۵) يا فرب من کل قريب یا َحَبَ من کل حَبيب یا بْصرَ من کل بصبر یا اَخْبَرَ من کل خبیر یا شرف من 
ل شریف یا آرفع من کل رفیع یا آفوی من کل قوي یا آغنی من کل غنی با آجود من کل جواد يا آزآفت 
من کل روف 


ای نزدیک‌تر از هر نزدیک»ای محبوب‌تر از هر محبوب.ای بیناتر از هر بیناه‌ای آگاهتر از هر آگاهءای 
شریف‌تر از هر شریف»ای برتر از هر بلنده‌ای تواناتر از هر تواناءای توانگرتر از هر توانگرء‌ای 
بخشنده‌تر از هر بخشنده»ای مهر بان‌تر از هر مهربان 


۶یا غالبا غَیْرَ مفلوب یا صانعا غَيْرَ مَصنوع يا خالقا غر مَخلوق يا مالکا غَيْرَ مملوک یا قاهرا غیر 
فقو با زافعا یز مزفوع با خافظا غر مخلو با اصرا یز امنور با ادا غيْز غاب با قریبا غر 
بعید 


ای چیره شکست‌ناپذیر»ای سازنده ناساخته»ای آفریننه ناآفریده»ای مالک ما مملوک»ای چیره 


چیره‌گی‌ناپذیر»ای بلندی‌بخش بلندی‌ناپذیر»ای نگهدار بی‌نگهدار»ای یاری کننده یاری نشده»ای گواه هميشه 
حاضر»ای نزدیک دوری‌ناپذیر 


۷) یا ور الثور پا مور الو نیا خالق اور یا مَُيْرَ الئور نا مُقَيْر انور یا ور کل ور يَا ورا قَبْلَ کل 
ور يا ورا بغد کل ور یَا نورا فوق کل ور يَا ثورا لین کمئله نوز 
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ای روشنی نورء‌ای روشنی‌بخش نور ای آفرینندہ نورءای گرداننده نورءای به اندازه‌ساز نورءای روشنی 
هر نورءای روشنایی پیش از هر نورءای روشنایی پس از هر نورءای روشنایی بر فراز هر نورءای 
نوری که همانندش نوری نیست 


۸) یا مَنْ عَطاوْه ريف یا مَنْ فغله لطیت یا مَنْ لطفه مُقیم یا مَنْ اِخسانه قدیغ یا من قله حق يا مَنْ 
وَغذه صذق یا مَنْ عفوهُ فضل یا مَنْ عابْه عَذل یا مَنْ ذُِره حل یا من فضلْه عَميم 


ای آن‌که عطایش چشمگیر است»ای آن‌که کارش چشم‌نواز است»ای آن‌که نوازشش پایدار است»ای آن‌که 
نیکی‌اش دیرینه است.ای آن‌که سخنش حق است ای آن‌که و عده‌اش راست است»ای آن‌که گذشتش فراتر از 
شایستگی است.ای آن‌که کیفرش داد است.ای آن‌که یادش شیرین است.»ای آن که عطایش همگانی است 


۹) اللَهمٌ اتی سالک باسمک يا مُسَهل يا مُفصل یا مُبَذِّلُ یا مُذلل یا مُنژل یا مول یا مُفْضل یا م مُجزل یا 
مُهل یا مُجمل 


خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای آسان‌ساز»ای جدایی‌بخش»ای دگرگون‌ساز»ای هموار کن»ای 
فرودآورءای عطابخش»ای فزون‌ده»ای بسیاربخشای امان‌ده»ء‌ای زیبایی‌آفرین 


۰ من یی و لا يري با مَنْ يَخْلّقْ و لا یلق یا مَنْ يَهُدِی و لایهذی یا مَنْ یخیی و لا یخیی یا مَنْ 
يمنال و لا یسنال یا من بطعم و لا یْطعم یا من یجیز و لا یجاز عليه با من يَفضې و لا يُقضَى عليه یا من 
يَحکُمْ و لا يُْكَمُ علیه یا مَنْ لَمْ بلذ و لَمْ ڀُوٽذ و لم يَكُنْ له کُفوا أَحَد 


ای آن‌که بیندہ و دیدہ نشود»ای آن‌که بیافرینده و آفریده نشودء‌ای آن‌که راهنمایی کند و راهنمایی نشودءای 
آن‌که زنده کند و زنده‌اش نکنند»ای آن‌که پرسد و پرسیده نشود»ءای آن‌که خور اند و خوراک نخواهد»ای 
آن‌که پناهد دهد و پناه نجویده‌ای آن‌که داوری کند و بر او داوری نشوده‌ای آن‌که فرمان دهد و فرمانش 
ندهند»ای آن‌که نز ادهو زاده نشده»و برای او همتایی نبودہ است 


۱) یا نغم الخسیب یا نغم الطّبیبٍ يا نغم الرَقیب یا نِعْمَ الْقرِیبُْ یا نغم الْمُجیب یا نغم الخبیب یا نم الکفیل 
یا نغم الوّکیل یا نغم الْمَوْلّى یا نغم اللصیز 
ای که چه خوش حسابگری.ای که چه خوش طبیبیءای که چه خوش همراهیءای که چه خوش 
نزدیکی»ای که چه خوش پاسخ‌دهی ای که چه خوش دلبری»ای که چه خوش سرپناهی»ای که چه خوش 
کارگشایی.ای که چه خوش مولایی.ای که چه خوش یاوری 


۲)یا سُرُورِ العارفین یا مُنّی الْمُحَِينَ یا نيس الْمُريدِينَ یا حبیب التََابینْ یا زازق اْمقلینَ یا رجاء 
المُذنبین یا قرَة عَيْنِ العابدین یا مُتَفْسَ عَن الْمکزوبین یا مُقَرَجَ عن الْمَغمومین يا إِلَه الأؤَلِينَ و الآخرِينَ 
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ای شادی عارفان»ای آرزوی شیفتگان»ای همدم مریدان»ای محبوب توبه‌کاران»ای روزی‌دهنده 
بی‌چیزان»ای اميد گنهکاران»ای توق چشم عبادت‌کنندگان»ای گشاینده اندوه دلگیران»ای غمگسار 
غمزدگان» ای معبود گذشتگان و آیندگان 


٣‏ )الُم ی آمنالک باسنمک یا رَبَّنَا یا لها یا سَیَدَنَا یا مَؤلاتا یا نَاصِرَنا با حَاففظَنًا یا دَلِیلَنَا یا مُعينَنًا ی 


خدایاامن از تو در خو است می‌کنم به نامت ای پروردگار ماء‌ای معبود ماء‌ای سرور ما ای مولای ماءای 
یاور ماء‌ای نگهدار ماء‌ای راهنمای ماءای مددرسان ماءای محبوب ماء‌ای طبیب ما 


۴) یا رب اللبیین و الَبْرَار با رب الصَذِیقَينَ و الأخْيَارِ یا رب الْجَنّة و اللَار یا ربٌ الصغار و الکبار يا 
رب الْخبُوب و التّمار یا زب الأنهار و الْشجار یا رب الصّحاری و الْقفار یا زب البَرَارى و البخار یا رَبٌ 
الیل و النهار یا رَبٌ الأغلان و الَْسرار 


ای پروردگار پیامبران و نیکان»ای پروردگار صذیقان و خوبان»ای پروردگار بهشت و دوزخ»ای 
پروردگار خردسالان و بزرگسالان»ای پروردگار دانه‌ها و میوه‌هاء‌ای پروردگار نهرها و درختان»ای 
پروردگار دشتها و بیشه‌هاء‌ای پروردگار خشیکیها و دریاھاءای پروردگار شب و روزءای پروردگار 
آشکارها و نهانها 


۵د) یا من تفڏ فی کل شئءِ ره یا من لجق بکل شیء له یا مَنْ بلغث ای کل شیء قذرثه یا من لا 

تخصی العباذ نعمه یا مَنْ لا تبلغ الخلانق شکره یا مَنْ لا تذرک الافهام جلاله یا من لا تنال الاوهام کنهه 

یا من الْعَظمَة و الْکِبْرِیَاءٔ اوه یا من لا ترذ العباذ قضاءة یا من لا هلک إلا ملک یا مَنْ لا عطاء إلا 
عطاوه 


ای آن‌که فرمانش در هرچیز نفوذ یافته»ای آن‌که دانشش به هر چیز رسیده»ء‌ای آن‌که قدرتش هر چیز را 
دربر گرفته»ءای آن‌که بندگان از شمردن نعمتهایش ناتوانند»‌ای آن‌که آفریدگان به سپاسش نرسنده‌ای آن‌که 
فهمها بزرگی‌اش را درنیابنده‌ای آن‌که پندارها به ژرفای هستی‌اش نرسنده‌ای آن‌که بزرگی و 
بزرگ‌منشی‌پوشش اوست.ای که بندگان توان برگرداندن حکمش را ندارنده‌ای آن‌که فرمانروایی جز 
فرمانروایی او نیستءای آن‌که عطایی جز عطای او نیست 


۶) یا مَنْ له اْمثل الأغٽي یا مَنْ له الصفاث الْعلیا یا من له الآخرَه و الأولی یا مَنْ له اجه المأوی یا 
مَنْ له الایاث الْكُبْرَى یا من لَه الأسْمَاءُ التي یا مَنْ له الْحْکُمْ و الْقضَاءُ یا من له الْهَوَاءُ و الفضاء یا 
مَنْ لَه العزش و النرّی یا مَنْ لَه السّماواث الْغّی 
ای آن‌که نمونه اعلی از آن اوست.ای آن‌که صفات برتر برای اوست.ای آن‌که سرانجام و سرآغاز از آن 
اوست»ای آن که بهشت آسایش از آن اوست.ای آن‌که نشانه‌های بزرگتر از آن اوست.ای آن‌که نامهای 
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نیکوتر از آن اوست»ای آن که فرمان و داوری از آن اوست»ای آن هوا و فضا از آن اوست.ای آن‌که 
عرش و فرش از آن اوست.ای آن‌که آسمانهای برافراشته از آن اوست 


۷)لهُم نی آمنآلک بامنمک تا عقو با غفوز یا صَبُورُ پا شخوز یا زغوف یا عطوف يا مسنئول یا وذوذ 
یا سوح یا قذوسن 


خدایاااز تو می‌خواهم به نامت ای در گذرنده»ای آمرزنده»ءای شکیباء‌ای ستایش‌پذیر»ای مهربان»ای 
مهرورز»ای خواسته»ای دوست»ای پاک»ای منژّه 


۸یا مَنْ فی الستماء عَظمَنه یا مَنْ فى الاز ض‌ ض لاله یا من فی کُلْ شیء دلائله يَا مَنْ فی البحار عَجَِبْةُ یا 
دن ھی الجتال خزایثة یا من دالیم يذه یا من إِليْه یزجغ از کل یا من آطهر فی کل شنیء لطفه 
يا مَنْ خن کل شَئْءِ خَلقَة یا من تَصَرّفَ فى الخلانق فُْرَثْهُ 


ای آن‌که بزرگی‌اش در آسمان است.»ای آن‌که نشانەھایش در زمین است»ای آن‌که دلایلش در هرچیز 
است»ای آن‌که شگفتیهایش در دریاست» ای آن‌که گنیجنه‌هایش در کو ههاست. ای آن‌که آفرینش را آغاز کند 
سپس بازش گرداند‌ای آن‌که مه امور به به سوی او بازگردده‌ای آن‌که لطفش را در هر چیز نمایان 
ساخته»ای آن‌که آفرینش هر چیز را نیکو پرداخته»ای آن‌که توانش در آفریدگان کارگر افتاده است 


۹) یا خبیب مَنْ لا خبیب له یا طبیب مَنْ لا طبیب له یا مجیب مَنْ لا مُجیب له یا شفیق مَنْ لا شفیق له 
یا رفیق مَن لا رَفیق له یا مُغيٿ مَنْ لا مُغیث لَه یا ڌليل مَنْ لا دلیل له با آِیس مَنْ لا آنی له یا زاجم مَنْ 
لا راحم له یا صاحب مَنْ لا صاحب له 


ای دوست آن‌که دوستی ندارد»ای پزشک آن‌که پزشکی ندارد»ای پاسخگوی آن‌که پاسخگویی ندارد»ای یار 
مهربان آن‌که مهربانی ندارد»ای همراه بی‌همرهانءای فریادرس آن‌که فریادرسی ندارد‌ای رهنمای آن‌که 
رهنمایی ندارد»ای همدم آن‌که همدمی ندارد»ای رحم‌کننده آن‌که رحم‌کننده‌ای ندارد ای همنشینی آن‌که 
همنشینی ندارد 


۰ )يا گافی مَنِ اسَْکَفَاه یا هادی مَنِ استَهْداه یا گالى مَنِ اسُتَگلاۂ یا زاعی مَنِ استزعاه یا شافی مَنِ 
استثنفاه یا قاضی من استَفضاه یا مُغنِى من استَعتَاه یا مُوفى مَنِ استوفاه یا مُقَویَ مَن استَفوَاه یا ول مَنِ 
استولاه 
ای کفایت کننده هرکه از او کفایت خواهد»ای راهنمای هرکه از او راهنمایی جوید» ای نگاهبان هرکه از 
او نگاهبانی خواهد»‌ای رعایت کننده هرکه از او رعایت خواهد»ای شفادهنده هرکه از او شفا طلبد»ای 
داور هرکه از او داوری خواهد»‌ای بی‌نیاز کننده هرکه از او بی‌نیازی جویدءای وفادار به هر که از او 
وفا جوید»ای نیروبخش هرکه از او نیرو خواهد»‌ای سرپرست هرکه از او سرپرستی خواهد 
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جے 
سس لو ا سے 


هم ای آمنالک بامنمک يا خالق يا زازق یا ناطق يا صایق یا فایق یا فارق یا فاتق یا زاتق با 
متابق [فانق] یا سامق 
خدایاااز تو می‌خواهم به نامت ای آفریننده»ای روزی‌دهنده»ای گویاءای راستگو ای شکافنده»ای جدا 
کننده»ای گشاینده»‌ای پیونددهنده»ای پیشی گیرنده»ای بلند جایگاه 


۲) یا من بقل الیل و الَّهَارَ یا من جعل الظْمات و الوا یا مَنْ خَلَقَ الظَلَ و الْحَرُور يَا من سَكَرَ 
اشن و الْقمَرَ یا من قَدَرَ الخَيَْ و الثنرٌ یا من خلق الْمَوت و الْحَيَاةَ یا من له الْخلْق و الامْز یا مَنْ لَمْ 
يتخذ صاحبة و لا ولدا یا مَنْ لَیْسَ له شریک فی الْمْلک يا مَنْ لَمْ یََکُنْ له ولیْ مِنَ الل 
ای آن‌که شب و روز را دگرگون سازد؛ای آن‌که تاریکیها و روشنایی‌ها را قرار داد»‌ای آن‌که سایه خنک 
و گرما را آفرید»‌ای آن‌که خورشید و ماه را مسخر ساخت»ای آن‌که خیر و شر را مقر نمود»‌ای آن‌که 
در فرمانروای یشریکی برایش نیست»ای آن‌که از روی خواری سرپرستی نخواهد 


۳) یا مَنْ یغلغ مُرَاد الفریدین یا من يَعلمُ ضمیر الصامتین یا من يَسْمَغ آنين الوّاهنین یا من یرّی بُگاءَ 
لْخاِفينَ يا من یفلک خوانج السانلین یامن یقبل طذر التائبين یامن لا بصلخ عَمَل الففسدین یا من لا 
یُضیغ أَجْرَ المُخْسنينَ یا مَنْ لا یبد عَنْ قلوب الْعَارفينَ یا آجُوّد الأجودین 
ای آن‌که خواهش خواهشمندان را می‌داند»‌ای آن‌که از نهاد خاموشان آگاه استءای آن‌که ناله درماندگان را 
می‌شنود»ای آن‌که گریه هراسیدگان را می‌بیند»‌ای آن‌که نیازهای نیازمندان به دست اوست.ای آن بهانه 
توبه‌کاران را می‌پذیرد»‌ای آن‌که عمل تبهکاران را صلاح نبخشده‌ای آن‌که پاداش نیکوکاران را تباه 
نکند»ای آن‌که از دل عارفان دور نباشد ای بخشنده‌ترین بخشندگان 


۴ یا دانم الْبقاءِ یا سامع الذعَاءِ یا واسع العطاء با غافر الْخَطاءِ یا ديع السمَاء يا حَسَنَ الْبَلاءِ یا جمیل 
الثنَاءِ یا قدیم الستَنَاءِ یا گثیر الَفَاءِ یا شریف الجزاء 


ای هميشه ماندگار»ای شنونده دعا ای گسترده عطاءای آمرزنده خطاءای پدید آورنده آسمان»ای نیک 
آزمون»ای نیکو ستایش»ای دیرینه بر فراز»ای بسیار وفادار»ای شریف پاداش 


۵)لنَهُم ای سالک بامنمک یا سار یا غفاز یا فهاز یا جبَاز یا صبار یا با یا مختاز یا فتاخ با ناخ یا 
مزتاح 
خدایاااز تو می‌خواهم به نامت ای پرده‌پوش ای آمرزگارءای چیره»ءای جاهمند»‌ای بس شکیباء‌ای 
نیک‌بخش» ای برگزیده»‌ای گشاینده»ای روحبخشای راحتی‌بخش 
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ر 


ھا ےر 


۶ مَن خلقنی و سَوّانِی یا مَنْ ززقنی و رَبّانِی یا من آطعمنی و ستقاني یا من قَرَبَِی و آذنانی یا مَنْ 
عصمنی و گفانی یا مَنْ حفظنی و کلانی یا مَنْ آعزنی و آغنانی یا مَنْ وفقنی و هذانی یا مَنْ آنسنی و 
آوانی یا مَنْ آمَاتنی و آخیانی 


ای آن‌که مرا آفرید و بیاراست.ای آن‌که مرا روزی داد و پروریده‌ای آن‌که به من خورانید و نوشانید‌ای 
آن‌که مرا نزدیک نمود و به کنار خویش برده‌ای آن‌که مرا نگاه داشت و کفایت نموده‌ای آن‌که مرا حفظ 
کرد و حمایت نمودء‌ای آن‌که به من عزت بخشید و بی‌نیازم ساخت»ای آن‌که توفیقم داد و راهنمایی 
کردءای آن‌که همدمم شد و جایم داد»ای آن‌که مرا بمیراند و زنده کند 


۷میا من يُحق الْحَقَ بکلماته یا من یلاله عن عباده یا من یخول ین المَزءِ و قلبه یا من لا تلفغ 
الشنفاعة الا باذنه یا من هو الم بِمَنْ ضَل عَنْ سبیله یا من لا مُعَقبَ لخکمه یا مَنْ لا راد لقضانه یا من 
انْقَادَ کل شنیء لأمره یا من السماواث مطویّات بیمینه یا مَنْ یُزسلْ الرَیاح بنرا بَيْنَ يد زخمته 


ای آن‌که حق را با کلماتش استوار و برجا کنده‌ای آن‌که توبه را از بندگانش بپذیرده‌ای آن‌که میان انسان و 
دلش قرار گیرده‌ای آن‌که شفاعت جز با اجازه‌اش سود نبخشده‌ای آن‌که به گمراشدگان راهش داناتر 
است»ای آن‌که حکمش دگرگونی نپذیرده‌ای آن‌که رأیش را بازگرداننده‌ای نیست.ای آن‌که هرچیز فرمانش 
را گردن نھدءای آن‌که آسمانها به دست قدرتش پیچیده گشته.ای آن‌که بادها را مژده‌دهنده رحمتش فرستد 


۸ مَنْ جَعَل الْأرْضَ مهادا یا مَنْ جعل الجبال ادا یا مَنْ جَعَلَ الثم سراجا یا من جعل الْقَمَرَ ورا 
یا من جَعَل الیل لباسا یا من جعل النهاز مَعَاشا یا مَنْ جعل الَوْمَ سنبّاتا يا مَنْ جَعَلَ المسَمَاءَ بناغ یا مَنْ جَعَلَ 
الشیاء آزواجا پا مَنْ جعل الناز مزصادا 


ای آن‌که زمین را بستر زندگی قرار دادءای آن‌که کوهها را میخهای زمین نھادءای آن‌که خورشدی را 
چراغ جهانش کرد ای آن‌که ماه را تابان ساخت»ای آن‌که شب را جامه آر امش گرداند»‌ای آن‌که روز را 
مايه روزی قرار داد»ای آن‌که خواب را وسبله آرامش ساخت»ای آن‌که آسمان را بنا نهاد»ای آن‌که از هر 
چیز گونه‌های مختلف قرار داده‌ای آن‌که آتش را کمینگاه قرار داد 


هم نی آمنالک بامنمک یا سم یا شفیغ یا زفیغ یا منیغ یا ستریغ یا بدیغ یا کبیز یا قبیز یا خبیز 
[منیز] یا مجیر 
خدایاإاز تو می‌خواهم به نامت ای شنوا» ای همیار»ای بلندپایه»ای فرازمند»ای شبتابنده»ای نو آفرین»ای 
بزرگ»ای تواناءای آگاہءای پناەدہ 
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۰) یا حیا قبل کل حي یا حَيَا بعد کل حي یا ی اذى یمن کمثله ئ یا حَیُ الِّى لا پشارکه حَئ با ی 
الذِی لا تاج ای ی یا ی الْذی ب ُميٹ کل حي یا حیْ الڏى بززق کل حي يا حیا لغ يرث الحَيَاة من حي 
ی حى ال بُخبی الموتی بَا خی یا قوم لا قخده سنه و لا نوم 


ای زنده پیش از هر زنده»ای زنده پس از هر زنده»ای زنده‌ای که مانند او زنده‌ای نیست»ای زنده‌ای که 
هیچ زنده‌ای شریک او نیست»ای زنده‌ای که به زنده‌ای نیاز نداردء‌ای زنده‌ای که همه زندگان را 
می‌میر اند»‌ای زنده‌ای که به زنده‌ها روزی می‌دهد»‌ای زنده‌ای که زندگی را از زنده‌ای دیگر به ارث 
نبرده»ای زنده‌ای که مردگان را زنده می‌کند»ای زنده ای به خود پاینده‌ای که او را چرت و خواب 


درنگیرد 


۱) یا من له کر لا ینْستی یا من له نوز لا یطفی یا مَنْ له نِعَم لا نع با من له ملک لا يرول یا من له 
ناغ لا یْخصی یا من له جلال لا بَُیّف یا من له ال لا پذزک یا مَنْ له قضاء لا یرد یامن له صفاث لا 
ثبدّل پا من له نغوث لا تير 


ای آن‌که یادی دارد فراموش‌نشدنی»ای آن‌که نوری دارد خاموش‌نشدنی»ای آن‌که عطایایی بخشیده 
ڈالسر خی لی آے فر عاتن ہی اٹ ستمال استدای آنکه ماک سی آماز امک اے رکه شک هش 
چگونگی نپذیرد»ای آن‌که کمالی دارد درک ناشدنی»ای آن‌که داوری‌اش بازگشت ناپذیر است»ای آن‌که 
صفاتی دارد دگرگون‌پاپذیر ای آن‌که جلوه‌هایی دارد غير قابل تغییر 


۲) یا رَبَ اغالمین یا مالک یم این یا غَايَةَ الطالبین یا ظَھُرَ الاجین یا مُذرک الهاربین یامن بُحبٌ 
الصابرین يا مَنْ یُحبٌ الثَابِينَ يَا مَنْ یبحبْ الْمُتَطَهَرِينَ يَا مَنْ یْحبٌ الْمُخْسنین یا مَنْ هُوَ أَعْلَمْ بلمُهَتدِينَ 


ای پروردگار جهانیان»ای مالک روز جزاءای مقصود جویندگان ای پشت و پناه پناهندگان»ای دریابندہ 
فراریان»ای آن‌که شکیبایان را دوست داردءای آن‌که توبه‌کنندگان را دوست دارد ای آن‌که پاکیزگان را 
دوست دارده‌ای آن‌که نیکوکاران را دوست دارده‌ای آن‌که اوست داناتر به راه‌یافتگان 


۳) الهم انی آمنآلک بامنمک یا شفیق یا زفیق یا حفیظ یا مُحیط يا مقیث یا مُغیٹ يا مُعز یا مُذْلُ یا 
خدایا!از تو خواستارم به نامت ای مهربان»ای همراه»ای نگهدار»ءای فراگیر »ای روزی‌بخش»ای 
فریادرس»ای عت‌بخش»ای خوارکن»ای آغازگرء ای برگرداننده 


۴) یا مَنْ هو اَحَڏ بلا ضدّ یا مَنْ هو فزڏ بلا ند یا مَنْ هو صَمَد بلا عَیْب یا مَنْ هو ور بلا کیف یا مَنْ 
هو قاض بلا یف یا من هو رَبٌ بلا وزير یا من هو عزیژ بلا ذل یا مَنْ هو نئ بلا فقر یا من هو ملک 
بلا عزل یا مَنْ هو مَوصوف بلا شبیه 
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ای آن‌که یکتاست و ضذ ندارد»ای آن‌که یگانه است و بی‌مانند»‌ای آن‌که بی‌نیاز و کاستی است. ای آن‌که 

بی‌همتای بودن و چگونگی است»ای آن‌که داوری دادگر است»ای آن‌که پروردگاری بی‌وزیر است»ای 

آن‌که عر تمندی بی‌خواری است»ای آن‌که توانگری بی‌نیاز است»ای آن‌که پادشاهی عزل‌ناپذیر است»ای 
آن‌که اوصافش بی‌مانند است 


۵) يا من که شرف للذاکرین پا من شکره فور للشناکرین یا من حَمده عر للحامدین یا مَنْ طاعئه نج 
للمطیعین پا مَنْ ابه مفتوخ بلطالبین با من ستبیله واضخ للْفنیبین یا من یاه بزهان للناظرین یا مَنْ 
تَابه تدكرَة للْمُتَقينَ یا مَنْ رزقه غمُوم للطائِعينَ و العاصین یا مَنْ رَخمته قريب منَ الْمُحسنینَ 


ق از که ٹر ق پر ای اگ ان شرف سای اه نکن پر ای ٹھ ان تکار چ ست ای که 
بقلشق باه سای اک ک نخان انا کا فک ر ای وان مه تهات ات ای کنر کا 
گشوده است به روی جویندگان»ای آن که راهش برای توبه‌کاران هموار است»ای آن‌که نشانه‌هایش برای 

بینندگان لیل قاطع استءای آن‌که کتابش برای پرواپیشگان مايه پند و یادآوری است»ای آن‌که روزی‌اش 
همه مطیعان و گنهکاران را فراگیرد»‌ای آن‌که رحمتش به نیکوکاران نزدیک است 


۶) يا مَنْ تبازک اسم یا من تغالی جَذۂ یا من لا اه غَيْرُهُ یا من جل تناو با مَنْ دس أَممَاوُه با من 
دوم بَقَاوهُ یا من الْعَظَّمَةَ بهاوه یا من الْکبریاء راوه یا مَنْ لا تخصی آلاوه يا مَنْ لا ند نَعْمَاؤّهُ 
ای آن‌که نامش خجسته است.ای آن‌که عنابتش بس بلند است»ای آن‌که معبودی جز او نیست.ای آن‌که 
ستایشش والا است»ای آن‌که نامهایش مقدس است.ای آن‌که هستی‌اش پایدار است»ای آن‌که بزرگی جلوه 
زیبایی اوست»ای آن‌که بزرگمنشی پوشش اوست.ای آن‌که عطاهایش در شمار نیاید»ای آن‌که نعمتهایش 
شمرده نشود 


۷) الَهمْ ای آمنآلک باسنمک یا ُعین یا مین یا ُبین یا متین یا مکین یا شیذ یا خمیذ یا مجیذ یا شندیذ 
ستوده»ای بزرگوارای سختگیر (گنهکار ان )»ای گواه 


۸یا ذا الفزش المجید یا ذا القَول الستدید یا ذا الفغل الرّشید یا ذا البطش الشندید یا ذا اوعد و الوعید یا 
77 اک 
مَنْ هو لین بظلام للعبید 


ای صاحب عرش پرشکوه»ای صاحب سخن استوار»ای صاحب کردکار برازنده»ای صاحب کوبش 
سخت»ای صاحب نوید و و تهدید‌ای آن‌که سرپرست ستوده است»ای آن‌که به نیکی انجام دهد آنچه را 
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.۰- 
۳ ت 
5 چا ہے 


خواهد»‌ای آن‌که نزدیک دوری‌ناپذیر استءای آن‌که بر هر چیز گواه است»ای آن‌کھ بر بندگان ستمکار 
3 


7 


۹یا مَنْ لا شریک له و لا زیر یَا مَنْ لا شبیه [شْبه] لَه و لا نظیر یا الق الشَمُس و الْقَمَر الَمْنِبرِ یا 
مُغنی البانس الفقير یا زازق الطفْلِ الصَغیر یا زاجم الشیٔخ الکبیر یا جابز العظم الکسیر یا عصمة الخانف 
الْمُستجیر یا مَنْ هو بعباده خبیز بَصِیر یا مَنْ هو علی کل شیء قدیز 


ای آن‌که شریک و وزیری ندارده‌ای آن‌که مثل و مانندی ندارده‌ای آفریننده خورشید و ماه تابان»ای بی‌نیاز 
کننده درمانده تنهیدست» ای روز یدهنده کودک خردسال»ای مهرورز بر پیر بزرگسال»ای پیونددهنده 
استخوان شکسته»ای پناه ترسان پنامجوءای آن‌که بر بندگانش آگاه و بیناست»ای آن‌که بر هر چیز تواناست 


۰ ذا انجود و انعم با ذا الفضل و الْكَرَم یا خالق اللُوح و الم یا باری الذْرَ و الّنم یا ذا البأس و 
الیْقُم یا ُلَهم العَرَب و الْعَجَم یا کاشف الضر و الم یا عالم اسر و الهمم یا رب الْبَیْتِ و الْحَرّم يا مَنْ 
خَلَق الْأْشيَاءَ من القدم 


ای صاحب جود و بخشش ای صاحب فضل و کرمءای آفریننده لوح و قلمءای پدیدآورنده موران و 
مردمان»اای صاحب عذاب و انتقام ای الهام‌بخش عرب و عجم»ای بردارنده زیان و دردءای دانای راز ها 
و قصدهاهء‌ای پروردگار کعبه و حرمءای آفریننده هرچیز از نیستی 


)له اتی سالک باسنمک يا فاعل یا جاعل یا قابل یا کامل یا فاصل یا قاصل يا عادل یا غالب یا طَالِبُْ 
يا واهب 
خدایاااز تو خواستارم به نامت ای کردگارای هستی‌بخش»ای پذیرنده»ای برازنده»ای جداءای 
پیونددهنده»ای دادگر»ءای چیره»ای جویاء‌ای بخشنده 


۲یا من اَنْعَمَ بطوله یا من أْرم بجوده یا مَنْ جاد بلطفه یا من تعَرَرَ بقذربه یا من قّز بحکمته یا من 
حَکَمَ بتذبیره يَا مَنْ دَبْرَ بعلمه یا مَنْ تجاوز بحلمه یا مَنْ دنا فی علوّه یا مَنْ علا فی دُنوّه 


ای آن‌که به کرمش بخشیده‌ای آن‌که به جودش گرامی داشت.ای آن‌که به لطفش کرم ورزیده‌ای آن‌که به 
نیرویش عرّت یافت» ای آن‌که به حکمتش سامان داد ای آن‌که به تدبیر خود حکم کرد؛ای آنکه با علم خود 
تدبیر کرده‌ای آن‌که با بردباری‌اش درگذرده‌ای آن‌که به تدبیر خود در عین برتری‌اش نزدیک است»ای 
آن‌که در عین نزدیکی‌اش برتر است 
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کے 7 
سس لو ا سے 


۳)يا مَنْ يلق ما شام یا من یفعل ما يَشَاءُ یا من بهدی مَنْ شام یا مَنْ یْضِلُ مَنْ یشاغ یا من یعب 
مَنْ يَشَاءُ یا من یف من یشاغ یا من یعز من يَشاءُ یا من یل من يَشَاءُ یا من يصَوَر فى الازحام ما یشاء 
يا مَنْ يَخْقَص بزخمته مَنْ یشاء 


ای آن‌که هرچه خواهد آفریند»‌ای آن‌که هرچه بخواهد بکند»‌ای آن‌که هرکه را بخواهد راهنمایی کنده‌ای 
آن‌که هرکه را بخواهد گمراه سازد.‌ای آن‌که هرکه را بخواهد عذاب کنده‌ای آن‌که هرکه را بخواهد 
بیامرزد»ای آن‌که هرکه را بخواهد عرزت بخشده‌ای آن‌که هرکه را بخواهد خوار گرداند»‌ای آن‌که در رحم 
.مادران هرچه خواهد صورت بخشده‌ای آن‌که هرکه را بخواهد به رحمتش مخصوص گرداند 


۴یا مَنْ لم تخد صاحبةٌ و لا ولدا یا مَنْ جَعَل کل شیء قذرا یا من لا پثترک فى خکمه أَخدا یا مَنْ 
جَعل [من المَلائِكة] اْملانکَة زسّلا یا مَنْ جعل في السماء بُرُوجا یا مَنْ جعل الازض فُرارا يَا من خَلَقَ من 
المَاءِ بشرا یا مَنْ جعل لکل شیء آمدا یا مَنْ أحاط بِکل شیء علما یا مَنْ أخصی کل شیء عددا 


ای آن‌که همسر و فرزندی نگرفت»ای آن‌که برای هرچیز اندازه نھادءای آن‌که در حکمش کسی را شریک 

نساخت»ای آن‌که فرشتگان را فرستادگان خویش قرار داد»‌ای آن‌که در آسمانها برجهایی گذارد» ای آن‌که 
زمین را زیستگاه شایسته نمودء‌ای آن‌که آدمی را از آب آفریدء‌ای آن‌که برای هرچیز سرانجامی قرار 
داد»ای آن‌که با علم خویش هرچیز را دربر گرفته است.ای آن‌که تعداد هرچیز را شماره نموده است 


)له نی سالک باسنمک یا أولْ با آخز یا ظاهز یا باطنْ يا بر یا حَقٌ یا فزذ یا ونر یا صمَذ یا سَرْمَدُ 


خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای آغاز »ای انجام»ای آشکار»ای نهان»ای نیکوکار»ای حق»ای 
یگانه»‌ای یکتاء‌ای بی‌نیاز »ای همیشگی 


۶یا خی مَغزوف عرف یا فضل مَعبود غبد یا أَجَلَ مشکور شکر یا آَعز مَذْكُورِ ذکز یا على مَحْمُودِ 
خمد يا فد موجود طلب یا آزفع مَصوف وصف يا أَخْبَرَ مَقصود قصد یا أَكْرَمَ مسنئول سبل یا َرّفت 
مَخبٰوب علمٌ 
ای بهترین شناخته شده‌ای که شناخته شده»ای برترین معبودی که عبادت شده»ای والاترین تناپذیری که 
سپاس شده»ای عزیز ترین ياد شده‌ای که ياد شده ای برترین ستوده‌ای که ستایش شده.ای دیرینه‌ترین 
موجودی که خواسته شده»ای بلندترین وصف شده‌ای که به وصف آمده»ای بزرگترین مقصودی که قصد 
,شده» ای گر امی‌ترین پرسیده‌ای که پرسش شده.ای شریف‌ترین محبوبی که دانسته شده 


۷ خبیب الْبَاكِينَ یا سید الْمُنَوَكَلِينَ یا هادی. الْمضلین یا وَلِیٗ الموّمنین یا انیس الذاکرین یا مزع 
الْمَلْهُوفينَ یا منجی الصَادِقَينَ یا أقَدَرَ الْقَايِرِینَ یا أَعلم العالمین یا اه الق أَجْمَعینَ 
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2-02 


ذاکران»ای پناه جان سوختگان ای رهایی‌بخش راستگویان»ای تواناترین توانایان»ای داناترین دانایان.ای 
پرستیده همه آفریدگان 


۸ مَنْ علا فقَهر یا من ملک فَقَدرَ یا من بَطنَ فَخيَرَ یا مَنْ غبذ فشکر یا مَنْ غصی فففر یا من لا 
تخویه الْفکر يا مَنْ لا یُذرکه بَصَر یا من لا یخفی عَلَيْهِ ا یا رازق الْبَشَر یا مُقَيْرَ کل قذر 


ای آن‌که فراتر رفت و چیره گشت.ای آن‌که دارا گشت و توان یافت»ای آن‌که نهان شد و آگاهی یافت»ای 
دیده‌ای او را در نیابد»ای آن‌که اثری بر او پوشیده نماند»‌ای روز ی‌دهنده آدمیان»ای اندازه دهنده هر اندازه 


۹)لنهُمْ اتی آسنالک باسمک یا حافظ یا باری يا ذاری يا باذخ یا فارج یا فاتخ یا کاشف يا ضامنْ یا آمز 
يا ناهی 
خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای نگهدارءای آفریننده»ای پدید آورنده»ای بسیار بخشنده» ای 
گشایشگر»ای فر اخی‌بخش»ای برگیرندہ زیان»ای ضمانت‌کننده»ای فرمان‌ده»ای بازدارنده 


۰ )يا من لا یلم الْعَيْبَ الا هو یا من لا تصرف السوء الا هُو یا من لا یلق الق الا هو یا من لا یغْفز 
لدب الا هو یا مَنْ لا یم الیِعمَة الا هو یا مَنْ لا یب القلوب الا هو یا من لا یدب الأَمْرَ الا هُو یا من لا 
يرل الْعَيْتَ الا هو یا مَنْ لا یَبُْط الرّزق الا هو یا من لا یخیی الْمَوّتی الا هو 


ای آن‌که جز او غیب نداند»‌ای آن‌که برنگرداند بدی را جز اوء‌ای آن‌که آفریدگان را جز او نیافریند»ای 
آن‌که گناہ را جز او نیامرزده‌ای آن‌که نعمت را جز او کامل نکند»‌ای آن‌که دلها را جز او دگرگون 
نکند»‌ای آن‌که کارها را جز او تدبیر ننمایدء‌ای آن‌که باران را جز او فرو نبارد»‌ای آن‌که روزی را جز او 
نگستر اند»‌ای آن‌که مردگان را جز او زنده نسازد 


۱)یا مُعین خَ الضعفّاء یا صاحب الْعْرَبَاءِ یا ناصر الاؤلیّاء ا قاهز الأعذاءِ یا رافع الستماء يا انيس 
الاأصفیاء يا حبیب الاتقیاء ا کنر الْفْقَرَاء پا له الغنیاء پا أَكْرَم الْكُرَمَاء 


ای یاور ضعیفان»ای همراه غریبان»ای یار دوستان»ای چیره بر دشمنان ای بالا برنده آسمان»ای مونس 
برگزیدگان»ای محبوب پروا پیشگان»ای گنجینه تهیدستان»ای معبود توانگران ای کریم‌ترین کریمان 


۲ب گافیا من کل شیء یا قانما علی کل شیء یا من لا بثنبهه شنیغ یا من لا یزیذ فی مُلکه شیغ يا مَنْ 
لا يَخقى عَلَيْهِ شیغ با مَنْ لا بنقص من خزاننه شیء یَا من لَیْسَ کمئله شیغ يا من لا یرب عن علمه 


(۹ 


شنیغ یا مَنْ هو خبیز بِکُلِ شنیء یا مَنْ وسعث رَحمتّه کل شیء 
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ای کفایت‌کننده از هرچیز »ای پاینده بر هرچیز»ای آن‌که چیزی مانند او نیست.ای ان‌که چیزی بر 
فرمانروایی‌اش نیفزاید»‌ای آن‌که چیزی بر او پوشیدہ نیست»ای آن‌که چیزی از خزانەھایش نکاهد»ای آن‌که 
مانندش کسی نیست.ای آن‌که چیزی از علمش پنهان نماندءای آن‌که به همه‌چیز آگاه است» ای آن‌که همه 


۳)لنَهْم ای آمنالک باسنمک یا مُکْرم یا مُطعم یا ُنعم یا مقطی یا مُغنِی یا مقیی یا مفیی یا مُخپی یا 
مُرْضی یا وی 
خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای اکر ام کننده»ای روزی‌بخش ای نعمت‌دهنده»ای عطابخش»ای 
بی‌نیاز کننده»ای ذخیر ه‌گذارءای نابودکننده»ای زنده‌ساز »ای خشنودکننده» ای رهایید خر 


۴ وَل کل شنیء و آخره یا له کل شیْء و مَلیکه یا زب کل شئءِ و صانعه یا باری کل شىء و خالقه 
يا قابض کل شنیء و باسطه یا مُبدئ کل شیء و مُعیدة یا منشی کُل شنیء و مُقَذِرَۂ یا مکوّن کل شیء و 
مُحَوْلَهُ یا مُخیی کل شیء و مُميتۀ یا خالق کل شیء و وارثه 


ای آغاز و انجام هرچیز»ای پرستیده و دارنده هرچیز»ای پروردگار و سازنده هرچیز »ای آفریننده و 
برآورنده هرچیز»ای گیرنده و گشاینده هرچیز»ای آغاز کننده هرچیز»ای پدیدآورنده و اندازەبخش 
هرچیز »ای هستی‌بخش و جنباننده هرچیزء‌ای زنده‌کننده و میراننده هرچیزءای آفریننده و میراث بر هرچیز 


۵یا خی ذاکر و مذکور یا خَيْرَ شاکر و مشکور یا خَيْرَ حامدِ و مَحْمُودِ یا خَيْرَ شاهد و مشنهود یا خَيْرَ 
ڌاع و مَذْغو یا خَيْرَ مُجیب و مُجَاب یا خَيْرَ مونس و آنیس یا خَيْرَ صاجب و جلیس يا خَيْرَ مقَصود و 
مَطلوب یا خَيْرَ خبیب و مَخبُوب 


ای بهترین یادکننده و یادشده»ای بهترین تناپذیر و تناشده»ای هبترین ستاینده و ستوده»ای بهترین گواه و 
گوامپذیرای بهترین خواهنده و خو انده‌شده»ای بهترین پاسخدهنده و پاسخ داده شدہءای بهترین یار و همدم 
ای بهترین همراه و همنشین»ای بهترین سویه و آهنگای بهترین دوستدار و دوستی‌پذیر 


۶یا مَنْ هُو لِمَنْ ذعاه مُجیبْ یا من هو لِمَنْ طاعه حبیبٍ یا من هو لى مَنْ أَحَبَهُ قريب یا مَنْ هو بمن 
اسنتخفظه رَقیبْ یا مَنْ هو بِمَنْ رجاه ریم یا مَنْ هو بمن عصاه حلیغ یا مَنْ هو فی عظمته زحیم یا مَنْ 
هو فی حکُمته عَظیم یا مَنْ هو فی اخسانه قدیخ یا مَنْ هو بِمَن أَرَادۂ عَلِيمٌ 


ای آن‌که به خواهنده‌اش پاسخ گویده‌ای آن‌که برای فرمانبرش دوست است.ای آن‌که به دوستدارش نزدیک 
است» ای آن‌که برای کسی کھ از او نگهداری طلبد دیده‌بان است»ای آن‌که به هرکه به او اميد بندد کریم 
است»ای آن‌که هرکه از او نافرمانی کند بردبار است».ای ان که در بزرگی‌اش مهربان است.ای آن‌که در 
,فرزانگی بزرگ است.ای آن‌که در نیکی‌اش دیرینه است.ای آن‌که به هر که او را خواهد دانا است 
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۷)لنهُم ای سالک باسمک یا مسب یا مُرَغب یا مُقلب یا مُعقّب یا مر شب یا مُحوّف یا مُحَذْرُ یا مُذکَر یا 
مُسَخْر يا مُغْیْرُ 


خدایا!از تو درخواست می‌کنم به نامت ای سبب‌ساز»ای شوق‌آفرین»ای برگرداننده»‌ای پیگیر ای 
سامان‌بخش»ای هراس‌آورء‌ای برحذردارءای یادآور»ای تسخیرگر»ای دگرگون‌ساز 


۸ )ا مَنْ علْمْه ستابق یا مَنْ وغذه صادق یا من لطفه ظاهز يا من أَمْرُۂ غالب یا مَنْ کاب مُحکم یا مَنْ 
قَضَاوٴه کاننْ يا مَنْ قزائه مَجيڏ یا مَنْ مُْکْه قدیخ یا مَنْ فضَلّه عمیم یا مَنْ عزشنه عَظیم 


ای آن‌که علمش پیش است»ای آن‌که و عده‌ازش راست است.ای آن‌که لطفش آشکار است»ای آن‌که فرمانش 
چیره است»ای آن‌که کتابش استوار است. ای آن‌کد حکمش شدنی است.ای آن‌که قرآنش باشکوه است»ای 
آن‌که فرمانروایی‌اش دیرین است»ای آن‌که د بخشش فراگیر است»ای آن‌که پایگاهش پس بزرگ است 


٩‏ مَنْ لا یشغله ستنغ عن ستفع يا من لا یننغه فغ عَن فغل یا مَنْ لا پلهیه قو ل عَنْ قل یا من ل 
بط منوا عن ملوال یا هن لح دنه نتم امن ره نام جين یا یا من هو غاية 
زا فی 


راد الْمُرِيدِينَ یا من هو مُنَهَی همم الَعَارِفينَ یا مَنْ هو منتهی طلّب الطالبین یا من لا یخفی عَلَيْه ذ 
الْعَالّمينَ 


ای آن‌که شنیدنی از شنیدن دیگر بازش نداردءای آن‌که کاری از کار دیگر منعش نکند»‌ای آن‌که گفتاری 

از گفتار دیگر سرگرمش نکند»ای آن‌که درخو استی از درخواست دیگر او را به اشتباه نیافکند»ای آن‌که 

چیری از چیز دیگر پرده‌اش نشود» ای آن‌که اصر ار اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد»ای آن‌که آرمان 
آن‌که غباری در سراسر هستی بر او پوشیدہ نیست 


۰ خلیما لا يَغْجَلُ یا جوادا لا يَبْخلْ یا صادقا لا یخلف یا وهابا لایمَل یا قاهرا لا یب یا عظیما لا 

یُوصف یا عَذلا لا یجیف یا غَنِيَا لا یت یا کبیرا لا يَصََقُرُ پا حافظا لا یف سبحانک يا لا ال إلا نت 

الْغوْتَ الْعَوْتَ خَلَصَُنا من التار یا رب. 

ای بردباری که شتاب نکند»ای بخشنده‌ای که بخل نورزده‌ای راستگویی که تخلف نکند»‌ای عطاکننده‌ای که 

خستگی نپدیرد»ای چیره‌ای که شکستناپذیر است»ای بزرگی که به وصف در نیاید»‌ای دادگری که ستم 

ننماید»ای توانگری که نیازمند نشود»ای بزرگی که کوچک نگردد»ای نگهداری که غفلت ننماید.منژهی تو 
ای که معبودی جز تو نیست.فریادرس»فریادرسما را از آتش رهایی بخش پروردگار. 

سایت اینترنتی گازارنور 


http://golzarenoor.ir 
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